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Abstract 

This research explores the intertextual relationships between the literary works of 
Sadegh Hedayat and the paintings of Ghasem Hajizadeh. In contemporary literary 
criticism, interdisciplinary analyses between different art forms are significant, 
rooted in the intertextual theories of Kristeva, Bakhtin, and Gerard Genette. This 
qualitative study adopts a descriptive-analytical approach with Genette's 
transtextuality perspective to examine the connections between Hedayat's narratives 
and Hajizadeh's paintings. Findings suggest that Hedayat's character and storytelling 
directly and unconsciously influence Hajizadeh's work at both linguistic and content 
levels. This influence manifests in the choice of color, character, setting, and visual 
symbols. Additionally, Hajizadeh's messages, such as critiquing superstition, 
offering a critical view of women's societal roles, and illustrating modern human 
solitude, are deeply influenced by Hedayat's texts and content. 
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Introduction 

Interdisciplinary studies, a subset of comparative studies, utilize approaches from 
various disciplines to explore common issues through an intertextual dialogue. 
These studies cover everything from artistic trends to different scientific and artistic 
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contexts, gaining popularity as a research methodology. They end the soliloquy, 
isolation, and fragmentation of humanities, particularly literature, in relation to other 
arts and sciences. "Intertextuality" highlights how texts are not standalone but are 
composed of a collection of signs, speeches, and previous texts. This concept, 
originating from Bakhtin and Kristeva, was developed by Genette into 
transtextuality, outlining five types of text relations, one of which is 
"hypertextuality," where a text (B) is linked to a prior text (A) without 
interpretive intent. 

Previous research on Hedayat's intertextuality includes studies on the 
connections between "The Blind Owl" and "Let's Believe in the Beginning of the 
Cold Season," the influence of Hedayat on Sadegh Chubak's works, and intertextual 
analyses in contemporary Iranian paintings. However, no independent academic 
research has been conducted on the intertextual relationship between Hedayat's 
works and Hajizadeh's paintings, making this study innovative in its approach 
and subject. 
 
Materials & Methods 
In the 1960s, Julia Kristeva introduced intertextuality, influenced by Bakhtin and 
Saussure. Intertextuality suggests that texts are inherently dialogical, with meaning 
derived from a network of previous texts and signs. Genette further expanded this 
into transtextuality, focusing on all manifest and hidden relations between texts, 
with hypertextuality being one where a text (hypertext) relates to an earlier text 
(hypotext) without interpretation. 

Ghasem Hajizadeh, born in 1947 in Lahijan, began painting with botanical 
illustrations and later through sign painting. Influenced by artists like Ardeshir 
Mohassess and Manouchehr Yektai, his works reflect a thematic and stylistic 
evolution from abstract to human portraiture. Hajizadeh's thematic focus can be 
categorized into nostalgia, contemporary ethnography, and celebrity portrayal, with 
a notable exhibition dedicated to Hedayat, presenting 18 paintings and 12 tile works 
themed around "The Blind Owl" and Hedayat's persona. 
 
Discussion & Result 

Analyzing the relationship between Hedayat's narratives and Hajizadeh's paintings 
involves looking at three main aspects: form, content, and the symbol system: 
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Formal Aspect: The influence of Hedayat's narratives on Hajizadeh's formal 
elements is evident in the choice of historical settings, seasonal motifs, and character 
portrayal. Hajizadeh's works often reflect a Qajar and early Pahlavi era ambiance, 
paralleling Hedayat's temporal contexts, with autumnal themes echoing the 
existential autumn in "The Blind Owl." 

Content Aspect: Themes of loneliness, alienation, and critique of superstition in 
Hedayat's work are mirrored in Hajizadeh's paintings. The solitude of characters, 
particularly women depicted in isolation, reflects the existential and societal critique 
found in Hedayat's writings. 

Symbolic Aspect: Hajizadeh uses symbols and motifs that resonate with 
Hedayat's thematic preoccupations, like the use of dark and cold colors to signify 
depression, loneliness, and the critique of societal norms. 
 
Conclusion 

The intertextual relationship between Hedayat's works and Hajizadeh's paintings is 
multifaceted, influencing form, content, and symbolic representation. Hajizadeh's art 
not only reflects but also reinterprets Hedayat's critique of society, human existence, 
and cultural practices, making Hedayat's narratives a significant pre-text for 
Hajizadeh's visual storytelling. This study underscores how literature can profoundly 
shape visual arts, providing a rich field for further interdisciplinary research. 
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 تحليل مناسبات بينامتني ميان آثار صادق هدايت
  هاي قاسم حاجي زاده و نقاشي

  *مجيد هوشنگي
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  چكيده
هـا و انـواع    اي ميـان سـاحت   رشته هاي ميان هاي حوزه نقد ادبي معاصر، تحليل در پژوهش

هنري از اهميت بالايي برخوردار است. اين مساله برخاسـته از نظريـات بينـامتني    گوناگون 
هاي كريستوا و باختين آغاز شد و در مباحث بينامتني ژرار  است كه با رويكرد گفتگوي متن

ژنت به اوج خود رسيد. در اين ميان، بررسي روابـط و گفتگوهـاي ميـان ادبيـات و ديگـر      
كيفـي  اين رو، اين پژوهشِ  ان ناقدان ادبي برخوردار است. ازهنرها، از جذابيت بسياري مي

تحليلي است و با رويكرد بيش متني ژرار ژنت،  - توصيفي كه روش تجزيه و تحليل در آن
پردازد. از نتـايج   زاده مي هاي قاسم حاجي به بررسي روابط ميان آثار صادق هدايت و نقاشي

دآگـاه شخصـيت هـدايت و روايـات او در دو     توان به تاثير مستقيم و ناخو اين پژوهش مي
زاده اشاره داشت. اين تاثير پذيري  سطح زباني و محتوايي در فرم، ساختار و پيام آثار حاجي

تـوان يـاد    هاي تصويري مي در قالب انتخاب رنگ، شخصيت، مكانمندي و استفاده از نشانه
تيزي، نگاه انتقادي به تصور س هايي چون خرافه زاده در حوزه پيام كرد. از سوي ديگر، حاجي

ي نقاشـي در جهـان    ها نمود بيشتري داشته و اين تبلور زاييده كه در نقاشي- جامعه از زنان 
، تفرد و غربت از خود و تنهايي انسان مـدرن بـيش از   - مدرن بر اساس زيست امروز است

  هاي محتوايي صادق هدايت است.  هر چيز متاثر از متن و داده
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 .بينامتنيت، صادق هدايت، قاسم حاجي زاده، نقاش ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

تحقيقـات   از اي اي كه خود زير مجموعة مطالعات تطبيقي اسـت، زمينـه   رشته ميان مطالعات
 برد مي بهره مختلف هاي دانش از گوناگوني هاي روش و رويكردها، مفاهيم از كه است ادبي
 در گفتگويي ميان متني پاسـخ دهـد. ايـن    مشترك مورد بحث در علوم مختلف را مسائل تا

 هـاي  زمينـه   هـاي هنـري تـا بررسـي     گفتگوي مشترك گرايش از تواند مي تحقيقات از نوع
 و هنر را در برگيرد و بـه واسـطة همـين تنـوع و گسـتره، ايـن مطالعـات        علوم از مختلفي

گرفتـه   ارقـر  اسـتفاده  مـورد  علمي تحقيقات در محبوب رويكرد يك عنوان به اي رشته ميان
  حقيقت در .است

 انساني، بـويژه  گرايي علوم تجزيه و گويي، انزوا تك بر پژوهشي تازه، پاياني عرصة اين
موسيقي، نقاشي، عكاسـي، سـينما،   ( بشري هاي دانش هنرها و ديگر با پيوند ادبيات، در

 ديگـر  بـراي  اي مـاده  عنـوان  بـه  را ادبيات و بوده ...)و شناسي فلسفه، سياست، جامعه
  ).21: 1391وند،  (زيني است تبديل نموده بشري معارف و ها ها، گفتمان هنرها، دانش

از سوي ديگر، كشـف و تبيـين روابـط تـاثير و تـاثري در ميـان انـواع هنـري و تـاثير          
ها بر خلق و ديگر آثار پس از خود، از مهمترين مباحث اين شـاخه از نقـد اسـت.     متن پيش

)، دگرديسي و نفوذ يـك سـاحت ادبـي يـا هنـري در      Permutationجايگشت (بحث بر سر 
) و سـپس كريسـتوا   Mikhail Bakhtinديگري امري است كه مباني تحليل در منطق باختين (

)Julia Kristevaالهـام، الگوهـاي   داد. در اين نوع نگاه، آثـار متقـدم بـه عنـوان منبـع      ) شكل 
 اغلـب  هـا  مـتن  پـيش  كننـد و  نقش ايفـا مـي   جديد آثار براي ساختاري و موضوعي، سبكي

 ادبي و هنري و غيره آثار در تفسيري و معنايي هاي لايه و سازند مي بنياد را متني گفتگوهاي
 از اي پيچيده ها، تعامل متن پيش به اشاره در اين رويكرد، مولف/ هنرمند با. سازند مي غني را

 از بازتابي كه كنند مي ايجاد را پويا گفتماني و بازبيني را ايجاد نموده و احترام، نوآوري اداي
اين همان حضور بالفعل يك متن در متن ديگـر  «دارد و  حال و گذشته بين مداوم گفتگوي

» هيچ متني آزاد از متـون ديگـر نيسـت   «در حقيقت در اين نگاه  ).146، 1400(آلن، » است
 هـا  ونقـل  ها قول و ها برگرفته و ها گفته« توان گفت كه مي اي گونه ). به72 1384(مكاريك :

 پيشين هاي حضورمتن و نو هاي متن زايش موجب كه هستند پيچيده اي شبكه و رابطه داراي
نمايـد كـه در ايـن     ). ذكر اين نكته ضروري مـي 117: 1390(نامور مطلق، » .شود مي آنها در
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پژوهش، مراد از متن، صرفا مبتني بر ساختار ادبـي و نوشـتاري آن نيسـت و هـر تصـوير،      
اي متفاوت در نظـر گرفتـه شـود و     و... نيز مي تواند به عنوان يك متن با نظام نشانهعكس 

را بينـامتني   - از هرگونـه نظـام نشـانه شناسـي     - نسبت هر متن با هر متن يـا متـون ديگـر   «
). بــا توجــه بــه ايــن مبــاني، ژرار ژنــت، توانســت بــا 223: 1383(احمــدي، » خــوانيم مــي

ترامتنيـت  هـا را در قالـب تئـوري     حـث روابـط مـتن   هـا، ب  بخشي بـه ايـن نگـرش    انسجام
)transtextualityاو كه  1و روابط بين متون را در پنج حوزه مورد بررسي قرار داد. كرد ) مطرح

در بحث روابط ترامتني، به روابط نظام يافتة آثار توجه دارد، آن را در سطح تمـامي روابـط   
متنـي   از سطوح پنجگانه به روابط بـيش بخشد. ژنت در يكي  آشكار و پنهان متون توسع مي

شود. او در كتـاب   اشاره دارد كه به ارتباط دو متن كه جنبة تفسيري نداشته باشد، اطلاق مي
 موجـب  كـه  اي رابطـه  هـر «دهد:  ) اين بخش را اينگونه توضيح ميPalamsestesپالمسست (

 ايـن  باشـد، چنانكـه   )A (Ohypotext پيشين متن يك ) باB )Hhypertext متن يك ميان پيوند
  ).Genette, 1982: 17» (نباشد، بيش متن است نوع تفسيري از پيوند

توان از تاثير شاهكارهاي ادبي كلاسيك و مدرن، بر ديگر انواع  با توجه به اين مباني، مي
هايي بهره برد. در ميان اين  هنري در سطوح متفاوت به عنوان سوژة مناسبي در چنين تحليل

اي كه  صادق هدايت از ظرفيت كنشگري بالايي برخوردار خواهد بود، به گونه آثار، روايات
اي و بعـد محتـوايي    گيري فرم و ساختار، نظام نشانه متني هدايت نه تنها در شكل وجه پيش

آثار ادبي پس از خود نقش موثري داشته است بلكه تاثير چندجانبة متن و شخصـيت او در  
بعد از خود بصورت مستقيم و غير مستقيم قابل مشاهده  تجسمي انواع هنرهاي تصويري و

 ها و گفتمان حاكم بر نوشتار او، طيـف  است و اين ظرفيت فراگير در جامعة نمادها و نشانه
هـا،   تـاثير، الهـام و ترسـيب داده    ايراني پس از خود را در موقعيـت  هنرمندان از اي گسترده

توان قاسم حـاجي زاده بـه    . در اين ميان ميمضامين و تصاوير او و تخيل او قرار داده است
عنوان يكي از هنرمندان متاثر از هدايت در سطوح چند لايه مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. 

متنيتـي اسـت    لذا مسالة پژوهش حاضر، بررسي چگونگي اين روابط بينامتني در سطح بيش
زاده و صـادق   ثار قاسـم حـاجي  ميان آ  هاي فرم، محتوا و جامعة نشانه كه با توجه به ساحت

 هدايت قابل بررسي است. 
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  . پيشينة پژوهش2
توان  هاي صورت گرفته با رويكرد تحليل بينامتني آثار هدايت مي ترين پژوهش در ميان مهم
 هاي زير ياد كرد:  از پژوهش

 بينـامتني  پيوندهاي بررسي«اي تحت عنوان  )، در مقاله1398بدريه قوامي، مينا مرادپور (
 محتـوايي  با هدف بررسي و تحليل پيوندهاي »كور بوف و سرد فصل آغاز به بياوريم ايمان
رابطه،  نوع اين در. است برقرار ضمني نوع از بينامتني اثر، پيوند دو معتقدند كه ميان اثر؛ دو

) كور بوف( اول متن به نسبت خواننده كه دارد وجود متني روابط تشخيص براي هايي نشانه
اي بـا عنـوان    )، در مقاله1397شود. بنفشه محمدي ( مي بينامتني روابط متوجه و دارد آگاهي

 بـا ( هـدايت  ولگـرد  سـگ  از بـود  مرده اش لوطي كه انتري نگارش در چوبك تاثيرپذيري«
تـوان   آثار صـادق چوبـك مـي    در گيرد كه با واكاوي نتيجه مي »)داستاني عناصر به رويكرد

 سـگ « از تاثيرپـذيري  بـا  را »بـود  مـرده  اش لـوطي  كه انتري« كوتاه داستان وي دريافت كه
 ايـن مقالـه بـه بررسـي ابعـاد      اسـت و  درآورده تحريـر  رشـتة  بـه  هـدايت  صـادق  »ولگرد

 داستاني متمركز است. در پژوهشي ديگـر كـه توسـط آدينـه     عناصر حوزة در ها تاثيرپذيري
 چوبـك  صـادق  تاثيرپـذيري «بـا نـام   )، 1396احوال و كاظم دامغـاني ثـاني (   خوش محمد

انجام شده است، نويسندگان بر ايـن باورنـد    »هدايت صادق آكل از داش كفترباز درنگارش
 قابـل  چوبك ردپاي تاثيرپذيري مستقيم از هـدايت  صادق كوتاه هاي داستان از برخي كه در
 بـا  ار كفتربـاز  كوتـاه  داسـتان  وي كـه  دهـد  مـي  نشـان  وي آثـار  در واكاوي. است بررسي

سـاختاري،   حيـث  نگاشته است. بدين گونـه كـه از   هدايت صادق آكل داش از تاثيرپذيري
 حيـث  از و دارنـد  يكديگر با بسياري هاي شباهت اثر دو اين در رفته كار به داستاني عناصر

 مشـترك  اثر دو اين در ناتوراليستي هاي انديشه از برخي و اجتماعي طبقات محتوايي، تقابل
 .باشـد  هـدايت  صـادق  از چوبك صادق تاثيرپذيري دهندة نشان تواند مي مهم اين كه است

 بـه  نگـاهي «اي بـا نـام     )، در مقالـه 1395افزون بر اين مهوش سليمان پور و پرستو رنجبر (
 معتقدنـد در » هـدايت  صـادق  هـاي  انديشـه  و افكار از چهل دهة معاصر ادبيات تاثيرپذيري
 دليـل  بـه  هـا  مولفـه  اين كه خورد مي چشم به خاصي فكري هاي مولفه هدايت آثار محتواي
 شاعران و تاثير بر وي آثار محتواي در خاص سبكي مختصات ايجاد سبب بالا بسامد داشتن

  است.  شده عصرش هم نويسندگان و
  هاي زير اشاره داشت:  توان به پژوهش هاي بينامتني در نقاشي مي در حوزة تحليل
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منيژه كنگراني فراهاني، بهمن نامور مطلق، محمد علي خبري، محمدرضـا شـريف زاده   
 سـه نقاشـي   در آن برگرفتگـي  و سلطان محمـد  معراج«)، در پژوهشي تحت عنوان 1399(

 نقـاش  سـه  برگرفتگـي  نحـوه  و با هدف بررسـي  »ژنت متنيت بيش رويكرد با ايران معاصر
 براي ايشان شده كاربرده به مضامين و و تجارب تبريزي سلطانمحمد معراج نگاره از معاصر
انـد. نسـترين نـوروزي و     نگاره، به واكاوي اين آثار پرداختـه  اين از نوين معناي اثر و خلق

 برگزيـده  اثر چهار متني بيش خوانش«) در پژوهشي تحت عنوان 1397بهمن نامور مطلق (
بينافرهنگي در  برگرفتگي» ايراني نقاشي از هايي متن پيش با پالماروسي تصويرسازي كلوديا

بهـزاد   الدين كمال هاي نگاره از الهام با هنرمندي ايتاليايي هاي تصويرسازي متنيت را در بيش
اند. همچنين در پژوهشي ديگـر، مولـود طلائـي، اسـحاق      مورد واكاوي و بررسي قرار داده

و  نظامي مجنون و ليلي ةمنظوم تطبيقي مقايسة«) كه با عنوان 1391طغياني و مهرناز طلائي (
انجام شده اسـت، تـلاش   » ژنت بيشمتنيت ژرار منظر از روستان سيرانودوبرژراك نمايشنامة

 و مجنـون  و ليلـي  منظومـة  داستاني هاي متنيت، مشابهت بيش به بخش استناد اند تا با نموده
تشريح نمايند.  را با بررسي و واكاويِ منابعِ معتبر علميِ موجود، سيرانودوبرژراك نمايشنامة

 در متنيـت  بـيش  فراينـد «ي ديگري بـا عنـوان    )، در مقاله1388علاوه بر اين منيژه كنگراني (
 ـ ـ ايرانـي  نقاشـي  به ويژه ـ و نقاشي در متنيت بيش در نتيجه گيري معتقد است كه» نقاشي
  است.  مدون و مكتوب پردازي نظريه فاقد دارد، اما طولاني اي سابقه

ديد تا كنون پژوهش مستقل و آكادميك در حوزة ارتبـاط بينـامتني   بنابراين مشخص گر
زاده صورت نگرفتـه اسـت، و    هاي حاجي ميان آثار هدايت و انواع ديگر هنري بويژه نقاشي

وجه نوآورانة پـژوهش حاضـر از حيـث انتخـاب سـوژه و همچنـين رويكـرد در تحليـل         
 اي آثار هدايت كاملا نوآورانه است. بينارشته

  
  . مباني نظري: نظرية بينامتنيت 3

اي موسوم به بينامتنيت را متاثر از نظرات باختين  ميلادي، ژوليا كريستوا نظريه 1960در دهه 
همچنين ديگر نظريه پردازانِ ساختارگرا مطرح نمـود.   ) وFerdinand de Saussureسوسور (و 
  كريستوا ديد از

 يـك  نـه  ديگـر  ادبي متن. است زبان يا مكالمه سرشت از حاكي بينامتنيت، اصطلاحي
 از هاي متن و ها ها، سخن رمزگان از اي مجموعه حاصل آيين، بلكه خود و يكتا موجود
 از ما متعارف و مرسوم هاي برداشت نظر اين از بينامتنيت. شود مي موجود، انگاشته پيش
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 در تواند نمي هرگز كه انگارد مي چيزي را كشيده، معنا پرسش به را متن بيرون و درون
  ).129: 1400آلن، ( شود محدود آن به و گنجيده متن خود چهارچوب

ها در يـك رابطـة پيچيـده و     تر بينامتنيت بر اين اساس استوار است كه متن به بيان ساده
اي در طول تاريخ از درون هم زاده و بر خلق يكديگر تاثير گذار هستند و هيچ متني  زنجيره

  يابد. در حقيقت مفهوم نميمتن معنا و  بدون پيش
بر . هر متن ميا خوانده تر شيپقاعده بينامتنيت، هر متن به اين دليل معنا دارد كه ما  بنا بر
 ـا شناخته تر شيپدهد و استوار به رمزگاني است  ايم معنا مي متوني كه خوانده اساس . مي

 ـ ، روشـن اسـت متنـي كـه    كنـد  يمبينامتنيت توجه ما را به متون پيشين جلب   تـر  شيپ
  ).148: 1380ي، (احمد است. شده  نوشته تر شيپايم مطرح است نه متني كه  خوانده

اي كـه ديـدگاه خـود را     ي بينامتنيت نيـز در جملـه   رولان بارت از ديگر شارحين نظريه
هاي بعدي به  ي بينامتنيت ارائه كرده است، به طور غير مستقيم بر حضور متون در متن درباره

 از جديـدي  بافـت  متني هر«غير مستقيم اشاره نموده است. او معتقد است: شكل مستقيم و 
 زبـان  از الگوهـاي آهنگـين، بخشـهايي    و رمزها، قواعـد . است پيشين هاي نوشته و ها گفته

  ). Barthes, 1981: 39» (شوند مي توزيع مجدداً آنجا در و ميشوند متن وارد...  و اجتماعي
متنيت كه پژوهش حاضر بيشتر متمركز  مطرح شد، بيشتر  از ديگر سو همانطور كه پيش

 پيشـين  مـتن  با گويند متن بيش را آن كه را ب متن كه است مناسبتي متضمن«بر آن است، 
 تفسـير  ب متن كه است چنان دو اين پيوند شيوة و كند متحد گويند پيشمتن را آن كه الف
ريح نمـوده اسـت. او   تر تش ـ مفصل). واگنر اين بخش را Genette, 1987: 5( »نباشد الفمتن 

  معتقد است كه
كه  شود مي جديدي مطالب شامل آن وجه يك كه است وجه دو با اي نوشته متنيت بيش

 را آن ديگـري  جـاي  در اينكـه  بدون و خود شخصي تفكرات براساس را آنها نويسنده
 و اسـت  پيش نوشته از مطالب پاية بر آن ديگر وجه كه حالي در نويسد؛ ديده باشد، مي

 شـود؛  مـي  ظـاهر  مـتن  پـيش  و مـتن  بيش ميان برخورد و اصطكاك كه همينجا است از
 هر به و دهد قرار وجه دو اين ميان را خود بايد اثر يك بهتر براي فهم خواننده بنابراين
  ).Wagner,2002: 302( كند توجه آنها دوي

آن تاثير مطـرح اسـت.   گيرد، زيرا در  تري را در بر مي ي گسترده متن حيطه در واقع بيش
توان بـه آن اسـتناد نمـود. ژنـت خـود در كتـاب الـواح         بدين منظور در ادبيات تطبيقي مي
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 ادبيات جهاني بعد متنيت بيش«ي اين گستردگي بيش متنيت معتقد است:  بازنويشتي درباره
 ).Genette, 1982a: 18» (را برنينگيزد ديگر اثر كه نيست ادبي اثر هيچ و رود مي شمار به
  
  زاده و هدايت . حاجي4

  ،1326لاهيجان متولد زاده حاجي قاسم
 بـه . شـروع كـرد   تابلوسازي با بعدها و كشاورزي مدرسه بازسازي گياهان با را نقاشي

 و اردشـير محصـص   حضور. يافت فراغت پسران هنرستان از 1346 سال و تهران آمد
 و افتـاد  مـوثر  آثـارش  بازنمـايي تكنيـك   و آثار موضوعات انتخاب در يكتايي منوچهر
 ديگـر  و آمريكـا  - ايـران  انجمن و قندريز تالار اش در گروهي و انفرادي هاي نمايشگاه

 اين دهـه  هنري تحولات در او سبك پذيرش از نشان 50 و 40 پررونق دهه هاي سالن
 مختلـف  مضامين بر كه يكسان است روحي داراي شرقي جوامع هنر مانند او آثار .دارد

 گيـرد؛  مـي  سرچشمه زندگي هاي ابژه به نگاه در تغييرناپذير او انديشه از و شده تابانده
 يادنگـاري از  بـه  ناگـاه  بـه  و شروع آبستره از و محدود اش كاري هاي تحول دوره زيرا

  ).115: 1399پهلوان نوده و نقوي، ( شود مي ختم ها عكس انساني هاي سوژه

  توان در سه گروه لحاظ مضمون و محتوا ميزاده را به  به طور كلي آثار حاجي
، )هـا  در عكـس  قاجـار  حكومـت  نزديـك  دوره نگـاري  نوسـتالژيك  يـا ( نگاري گذشته
نمـود،   بنـدي  طبقـه  نگـاري  و قهرمان نگاري شهرت ، و)نگاري معاصر مردم( نگاري حال

 شروع مهوش از عامه دوستداشتني هاي چهره از هاي او نگاري قهرمان و ها نگاري شهرت
 و صادق هـدايت  و گوارا، مصدق فروغ، شاملو، چه چون خواهاني آزادي شاعران و با و
  ).117و  116(همان:  يابد مي خاتمه جنگلي ميرزاكوچك با نهايت در

زاده از حوزه متني و فرامتنـي را   هاي حاجي همانطور كه مطرح شد يكي از تاثير پذيري
نمايشگاهي با موضوع ر او دانست. تا آنجا كه توان در ارتباط او با شخصيت هدايت و آثا مي

 18ايـن نمايشـگاه   كـرد. او در  در گالري شـهريور افتتـاح   و  95در بهمن » صادق هدايت«
به نمايش درآورد. كـه بخـش    »بوف كور«با موضوع هدايت و نگاري را  كاشي 12نقاشي و 

واقعيت و خيـال   مهمي از آن به چهره نگاري از هدايت اختصاص دارد كه در برزخي ميان
 بـوف  از را هايي كند و گوياي قرائت هستي شناسانة هدايت خواهد بود؛ و صورت سير مي

و  اسـت  كرده خلق آثارش هستند، در او اي انديشه جهان به متعلق كه هدايت صادق و كور
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نمايـان   عيـان  بـه  زاده حـاجي  قاسـم  هاي بوم بر نيز هدايت صادق اي انديشه اينگونه دنياي
  است.  شده

  
  ها تحليل و بررسي داده. 5

توان به  زاده از منظر تحليلي ژنت، مي هاي حاجي در بررسي روابط ميان آثار هدايت و نقاشي
توان به فـرم، محتـوا و جامعـة     بندي در سه ساحت اصلي رسيد كه از آن مي يك نظام دسته

  :توان ياد كرد نمادها مي
 

  ساحت فرمي 1.5
متني در اين دو سويه توجـه داشـت،    توان به اين ارتباطات بيش از مهمترين مواضعي كه مي

زاده اسـت.   هـاي حـاجي   هاي هدايت بر نظام ريختي و عناصر فرمي در نقاشـي  تاثير روايت
هـاي   هاي فرمي در هر دو سوية مورد مطالعه، به كشف دلالت توان با بررسي نظام دلالت مي

ورت مستقيم و يا غير مستقيم در سـاخت  مشتركي نائل شد كه حكم بر اين تاثيرپذيري بص
صورت دارد. حال اين تاثير فرمي در يكي از دو سوژه و يا در هر دو وجود دارد. مثلا تاثير 

هاي  توان اين موارد را در بخش فرم بر محتوا و يا تاثير محتوا بر فرم و يا فرم بر فرم. لذا مي
  زير مورد بررسي قرار داد: 

  
  زماني وجه 1.1.5
زاده، بافت زماني و موقعيـت تـاريخي در    هاي حاجي از وجوه اصلي ساختاري نقاشييكي 

آثار اوست. در بررسي آثار حاجي زاده، مشاهده خواهد شد كه دورة زماني و بازة تقـويمي  
) ارجـاع دارد.  3، 2، 1آثار بيش از هر چيز به اواخر دورة قاجـار و اوايـل پهلـوي (تصـاوير    

هـا، پوشـش    نگـاري  هاي فرمي چون چهـره  توان در دلالت ي را ميهاي اين دورة زمان نشانه
ها، آكساسورار و اشياء موجود در آثـار كـه بـه وسـيلة نقـاش انتخـاب و ترسـيم         شخصيت

ها تا آنجايي است كه از بيست اثر مورد مطالعـه   اند، مشاهده كرد. برجستگي اين دلالت شده
هايي است كه اين بازة تـاريخي و   مولفه مورد آن به طور مستقيم داراي 13در اين پژوهش، 

  دهد. تقويمي را نشان مي
زاده با آثـار   تواند بر دلايلي استوار باشد كه با توجه به آميختگي ذهني حاجي اين امر مي

گرايي در آثار او، به فضاي تقـويمي زيسـتي هـدايت و آثـار او ارتبـاط       هدايت و تخصص
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ويمي، علاوه بر نقش آفريني در الگوي زماني، به مستقيم خواهد داشت. اين انتخاب بازة تق
انتخاب شخصيت، رنگ و فضا و مكان نيز منتج شده است. زيرا حاجي زاده در اين آثار به 

كنـد كـه    هايي را تصوير مي هايش برگردانِ عكس دنبال دگرديسي زمان نيست. او در نقاشي
  ي مورد اشاره است.  متعلق به همان دوره

  
  شير و خورشيد، .3تصوير       شير و خورشيد، .2تصوير         قاجاري،. زن مدرنِ 1تصوير 
  )URL1( منبع      )URL1( منبع        )URL( منبع

ها در آثار هدايت و حاجي زاده نيز اشاره كرد كه  در اين ميان بايد به نقطة اشتراك فصل
ي تيره و سرد همچـون كبـود، خاكسـتري و سـياه در آثـار       ساز استفاده از طيف رنگ زمينه

هـا و   هاي حاجي زاده با توجه به نظـام رنـگ   است. فصل حاكم بر نقاشي حاجي زاده شده 
 5ها، يادآور فصل پاييز است؛ و بـا يـك بررسـي آمـاري، تعـداد       گراند حاكم بر نقاشي بك

). ايـن  18، 15، 11،12شـمارة   كنـد. (رك. آثـار   نقاشي مورد مطالعه، اين فرض را تاييد مي
مساله در دروة فصلي در بوف كور بصورت مشخص معنادار و برجسته است. از آنجـا كـه   

كند كه در ساختار مندي اجزا با پيام روايت،  نظام پيرنگ محوري در متن بوف كور حكم مي
بافـت   از فصل برزخي پاييز در برابر تابستان و زمستان استفاده شود، اين فصـل بـه عنـوان   

زاده  هاي او جاي خواهد داشت. از آنجا كه حاجي اصلي روايت در يكي از مهمترين داستان
)، 12و 11بصورت مشخص تحت تاثير روايـت بـوف كـور بـوده و در تصـاوير شـماره (      

توان بازة فصلي انتخـابي او را نتيجـة    كشد، مي بصورت مستقيم اين اقتباس را به تصوير مي
ها و اشـخاصِ داسـتانيِ هـدايت،     توان گفت كه داستان ت. در واقع مياين تاثير پذيري دانس

هاي شكل دهندة محدودة زماني و مكاني و شاكلة فرميِ آثار حاجي  ها و مولفه يكي از المان
  زاده بوده است و نقاش تحت تاثير دورة زيستي صادق هدايت، آثاري را خلق نموده است.
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  وجه مكاني 2.1.5
شـود، يـا تصـاوير     حاجي زاده، در حالت كلي به دو بخش تقسيم مـي  هاي مكان در نقاشي

) در بك گراندي مشخص مانند كوه، دريا، 15، 8، 4، 1مند هستند و همچون تصاوير ( مكان
اند و تمركز اصلي بر خود سوژه اسـت كـه    مكان زورخانه و خانه تصوير شده است و يا بي

) و همچنين تصاويري كه 18و  12، 11 هاي هدايت(تصاوير اين بخش بيشتر در تك چهره
) قابل تبيين و مشـاهده اسـت. در   19و  14، 13، 7به سمت سورئاليسم رفته است(تصاوير 

ي نخست، حاجي زاده بر اساس فضاي داستاني كه هدايت در داستان داش  حقيقت در دسته
 ـ توان نشانه آكل تعريف نموده، بروز بيروني يافته است؛ يعني مي هـاي   ر نقاشـي هاي حاكم ب

هاي عياري و پهلـواني آن   اي او را كه برگرفته از فضاي دوره قجري است و نشانه زورخانه
كند، دلالت بر غلبة فضاي حـاكم بـر داش آكـل بـر ذهـن و تصـورات        دوران را تداعي مي

  حاجي زاده دارد.
يـا   هاي هـدايت را كـه فرامكـان    ي دوم، گويي تصاوير ذهني راويان داستان اما در دسته

خـي از آثـار هـدايت همچـون     به بياني ديگـر در بر  است.   مكان هستند را تصوير نموده بي
  كور  بوف

ي  ا پذيرانـه  گونه با تمهيدات داستاني درآميخته و نگـارش تاويـل   هاي مكاني آن واقعيت
اي از ابهـام پيچيـده اسـت و     پديد آورده كه ماهيت مكاني واقعيت رويدادها را در هاله

لي  (حسن ان بوف كور فاقد زمان و مكان استبر آن داشته تا گمان كنند رم بسياري را
  ).163: 1396و نادري، 

زاده قابل مشاهده  هاي حاجي اين مجهول بودن امر مكاني به وضوح در بك گراند نقاشي
است؛ و اين سردرگمي در امر مكاني به سردرگمي پوچ گراي هـدايت از جهـان هسـتي و    

حاجي زاده ارجاع دارد. به عنوان نمونه در بخشي از بوف كور، راوي در  بازتاب آن در آثار
اش نه به نشاني درستي اشاره دارد و نه به موقعيت و يا زمان سـاخت آن. در   توصيف خانه

  كند. انتها نيز آن را به نقاشي مانند مي
 لجنجـا  و آشوب از دور آرام و ساكت محل يك در شهر بيرون ام خانه اتفاق حسن از

 طـرف  آن از فقط. است خرابه دورش و مجزا كاملاً آن شده، اطراف واقع مردم زندگي
 خانه اين دانم نمي. شود مي شروع شهر و پيداست خورده توسري گلي هاي خانه خندق

 همة فقط نه ميبندم كه را ساخته، چشمم دقيانوس عهد در سليقه كج يا مجنون كدام را
 خـودم  دوش روي را آنها فشار شود، بلكه مي مجسم چشمم پيش هايش سنبه سوراخ
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 باشـند  كـرده  نقاشي است ممكن قديم هاي قلمدان روي فقط كه اي خانه كنم. مي حس
  ).12: 1383هدايت، (

زاده در قالب ابهام در خطوط و محو  هاي حاجي اين فضا دقيقا در بخش مهمي از نقاشي
و نيسـتي    برزخـي ميـان جهـان   ها بوضوح بر عدم تعين و زيسـت   نگاري شدن فضا و نقش

  دلالت دارد. 
  

  پردازي شخصيت 3.1.5
هاي صادق هدايت چند وجه قابـل بررسـي و بحـث     پردازي در داستان در حوزة شخصيت

  گراييِ آنان، ... گرايي و برون ها و ديگري درون است؛ يكي وجه جنسيت شخصيت
در وجه جنسيتي، روايات هدايت بيشتر بر غلبة وجه مردانه استوار است  وجه جنسيتي:

توانـد انعكاسـي از واقعيـت     شود. اين امر مـي  و زن در اكثر آثار او جنس دوم محسوب مي
هاي ايراني را شكل داده  موجود در جامعة ايراني دورة قاجار است كه شناخت و تفسير توده

اي زيستيِ صادق هدايت شكل گرفته و بدان نقد داشـته  ه و در همين دوران است كه تجربه
ها همچون بوف كور، وجه زنانه و مردانـه را در سـاختار     است. هدايت در برخي از داستان

تـرين بـروز    طرح نموده است. كـه شمسـيا نمـايش عـالي     2تايپي آنيمايي و آنيموسي آركي
). از سـويي، عـلاوه بـر وجـه     63: 1382داند. (شميسـا،   دوجنبگي آنيما را در بوف كور مي

پـردازي مردانـة    دهد، وجه شخصـيت  آنيمايي كه در شخصيت مردانه غلبه خود را بروز مي
هاي هدايت، علاوه بر ساختار فرمي، به يك تماميت خـواهي در جامعـه و    قهرمانان داستان

از هـاي هـدايت    وجه انتقادي آن دلالت خواهد داشت. با توجه به نگاهي آماري به داسـتان 
هـاي هـدايت داراي    بعد شخصيت پردازي اين فرض اثبات خواهد شد كـه عمـلا روايـت   

هـا و   توان اين غلبه را در نوع انتخاب شخصـيت  ساختاري مردانه و پدرسالارانه است و مي
هـايي كـه در بطـن     ها و اضطراب آيد كه بحران هاي آنان مشاهده كرد. حتي به نظر مي كنش

ب از اين نظام مردسـالاري و پدرسـالاري حـاكم بـر مجموعـه      گر است منشع آثار او جلوه
توان تاثير  ) اينجاست كه مي185 - 184: 1389روايات اوست. (رك. عليزاده و نظري انامق، 

سـازي شخصـيت در آثـار     اين نظام پدرسـالاري و مردسـالاري را در انتخـاب و برجسـته    
اثري كه از  48نظام مردانه در سازي و محوريت  زاده مشاهده كرد. انتخاب و برجسته حاجي
هاست. از  متن گيري از نظام پيش زاده در دسترس اين پژوهش است، گوياي اين بهره حاجي

نمونه مشترك بـين مـرد و زن و    16نقاشي كاملا وجه مردانه،  21پردازي در  نظر شخصيت
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هاي زنانه و  توان اينگونه برداشت كرد كه در نقاشي تنها هفت مورد آن زنانه است. حتي مي
ها، قرائت مخاطب  مشترك بين زن و مرد نيز غلبه فضاي ابزود و كاربست رنگ و پس زمينه

دهد. به عنوان نمونه، بك گرانـد زمينـه    را از فضاي آثار به سمت جنس دوم زنان سوق مي
)، علاوه بر اينكه فضا را 6تا  4هاي زوجين همچون آسمان و دريا، مطابق با (تصاوير  نقاشي

دهد، به دوريِ افكار و حالات و روحيات افراد در  گير و در چهارچوبي متوهمانه قرار ميدل
شان اشاره داشته است. اين اتفاق نيز متاثر از تفكرات هـدايت و بـه كـارگيري     عين نزديكي

  عناصر نمادين در آثار وي بوده است.

  
  ،عروس و داماد در ساحل .4تصوير 

  (URL1) منبع:

        
  عروس و داماد نشسته، .6تصوير      ،عروس و داماد ايستاده .5 تصوير

  (URL1) منبع:          (URL1) :منبع
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تـوان بـدان    اما وجه ديگري كه در روايات هـدايت مـي   وجه برونگراني و درونگرايي:
هـاي روايـات اوسـت. بـه طـور كلـي        توجه داشت، برونگرايـي و درونگرايـي شخصـيت   

 دسـته  دو بـه  دوره آن سياسي و اجتماعي محيط به توجه هدايت، با داستاني هاي شخصيت
 شمسي، يعنـي  1320تا  1300سالهاي  در كه است هاي اول، داستان دورة«: شوند مي تقسيم
 سياسـي  و و فرهنگـي  اجتماعي شرايط به توجه با كه اند شده خلق شاه رضا حكومت دورة
ــي خــود در را درونگــرا هــاي دوره، شخصــيت آن ــرورد م ــديني، » پ  ).125: 1386(ميرعاب

روشن و بوف كور  سايه و گور به خون، زنده قطره سوررئاليستي سه داستاني هاي مجموعه
اي كه تحت نظام پدرسـالانه   دوره اند. و حتي داستان رئاليستي داش آكل، محصول اين دوره

 قـدرت  كـه  اسـت  قـدري  بـه  فرامن قدرت«و حضور فرامن در جامعه است. در اين دوره 
 واقعيـت، سـعي   بـا  شـدن  رو روبـه  جـاي  به ها آن و گيرد مي ها شخصيت از را العمل كسع

» كننـد  زنـدگي  آلودشـان  مـه  و تنـگ  ذهنيـت  و درون دنيـاي  در و كرده فرار آن از كنند مي
 تا شمسي1320 از كه است هايي ). دورة دوم نيز شامل داستان154: 1389(عليزاده و نظري، 

 دوره ايـن  داسـتاني  ادبيات همچون ها شخصيت كه اند شده ش) خلق1330( نويسنده مرگ
 آب ولگـرد، داسـتان   سـگ  هـاي  مجموعـه  ).90: 1371دارند (عباديان،  برونگرايي خصلت

  .آقا از اين دست آثار هستند حاجي و فردا زندگي، داستان
 برابـر  در هـا  شخصـيت  كـه  اسـت  توجه مورد منظر اين از ها شخصيت اين برونگرايي
 و منـزوي  دورة پيش مثل و دهند مي نشان العمل محيط، عكس در افتاده اتفاق حوادث

 هـا  العمـل  عكـس  ايـن  هرچنـد  باشـند  تفـاوت  بي كه نيستند مجبور يا نيستند تفاوت بي
  ).155: 1389زاده و نظري انامق، (علي باشد نداشته پي در اي نتيجه

آن را آثار حاجي زاده مشاهده توان تاثير ضمني  با توجه به اين وجه در آثار هدايت، مي
هاي هـدايت در   كرد؛ به عنوان نمونه زنِ تنها در هفت تصوير حضور جدي دارد و يا پرتره

ها دارد كه عملا پيام آثـار را   ، دلالت بر اين وجه درونگرايي شخصيت18و  12، 11تصاوير 
   به سمت و سوي نوعي افسردگي و اضطراب اجتماعي و فردي هدايت خواهد كرد.

عـلاوه بـر ايـن بايـد مطـرح نمـود كـه         شخصيت پردازي مسـتقيم و غيـر مسـتقيم:   
هاي هدايت به صورت غيـر مسـتقيم بـوده و مـا كمتـر شـاهد        پردازي در داستان شخصيت

 عمل طريق از غيرمستقيم، شخصيت شيوة در«باشيم.  شخصيت پردازي صريح و مستقيم مي
 مكمـل  و گرفتـه  قرار هايش مشخصه تفسير كنار در داستاني شخصيت عمل و شده معرفي

(ميـر  » گيـرد  مـي  قرار او عمل كنار در نيز شخصيت نام حتي يا و گفتار، رفتار. شوند مي هم
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). به عنوان نمونه عدم اعتماد به نفسِ شخصيت شريف به دليل وضيعت 87: 1380صادقي، 
واجهه بـا واقعيـت   اش در مجموعه داستان سگ ولگرد كه دليلي براي انزوا و عدم م ظاهري

، "بايد ايـن اتفـاق افتـاده باشـد!    "كند كه  شده است و منفعلانه در سراسر داستان تكرار مي
بنابراين شخصيت منزوي او بازتاب عمل اوست. در اينگونه شخصيت پردازي تنها با دقيـق  

ا ه توان با ابعاد اشخاص آشنا شد و نويسنده به طور مستقيم آن شدن در جزئيات داستان مي
دهد. اين اشاره به جزئيات و شخصيت پردازي غير مستقيم را در آثار حاجي  را توضيح نمي

ها، زن دوچرخه  توان مشاهده كرد. به عنوان نمونه در مجموعه آثار خانواده، قفل زاده نيز مي
ها؛ اعمالِ افراد، طريقة ايستايي، محـل قرارگيـري و فضـاي اثـر، بـه       سوار و به طور كل زن

دهـد،   اثر كه كمينة محتوايي را شكل مي 20فراد اشاره دارد. به طوري كه در هر شخصيت ا
) و نحـوة  7شخصيت پردازي به طور غير مستقيم انجام پذيرفته است. نگاه كنيد به (تصوير 

بـودن   ها متصـل اسـت كـه يـادآور جـنس دوم      ها و وسايلي كه همزمان به آن ساز زدن زن
  است.   آنان

  
  ،مدرن در جامعه سنتي. زنان 7تصوير 

  (URL1)  منبع:

تواند ملهـم   در حوزه شخصيت پردازي، انتخاب كاركتر نيز مي انتخاب كاركتر و تيپ:
هاي صادق هدايت، نقـش مايـه كاركترهـا بيشـتر بـه       هاي موثر باشد. در روايت متن از پيش

ين طبقه، افراد با هاي ا محدود به طبقة ميانمايگان جامعه و طبقه متوسط با پايين است. نشانه
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كاران، زنان كوچه و بازار و داراي بافت فكري رنجور و  هاي متعدد، بازاريان و كاسب حرفه
  اي كه سرگردان هستند. به گونه

 تجربه را هويتي بي ها، نوعي داستان اجتماعي محيط در حضورخود در ها اين شخصيت
 پيرامون به آنان حوادث، نگاه تحليل عمل، شيوة نظر از داستاني هاي شخصيت. كنند مي
 حدود تا تيپ يك كه آنجا از. هستند هم شبيه آنهاست، بسيار انتظار در كه سرانجامي و

حضـور دارد،   آمـاده  صـورت  بـه  اجتماع در نويسنده توسط شدن خلق از پيش زيادي
توان اعتقاد داشت كه شخصيت و محيط داسـتاني، بازتـابي از شخصـيت و محـيط      مي

حقيقـي اسـت    ي ي جامعـه  ي داستاني شـكل فشـرده   نويسنده است و جامعهاجتماعي 
  ).290: 1368(براهني، 

كه يـك   طوري هاي هدايت گاهي با چند وجه شخصيت مواجهيم، به از طرفي در داستان
هايي مختلفي به چهره دارد. اين نكته در بخشي از متن داستان  شخصيت با نقاب و صورتك
  شود وي بيان ميبوف كور اينگونه توسط را

آور  هاي ترسناك جنايتكار و خنـده  ها در من و مال من بودند. صورتك ي اين قيافه همه
شدند. شكل پيرمرد قاري، شكل قصاب، شكل  ي سرانگشت عوض مي كه به يك اشاره

ي اين  ها در من بوده است. همه ها را در خودم ديدم. گويي انعكاس آن ي اين زنم، همه
  ).113: 1383ال من نبود (هدايت، ها م بود ولي هيچكدام از آنها در من  قيافه

آكل مشاهده كرد، هدايت   هاي متاثر از داستان داش توان در چند نقاشي اين اتفاق را مي
كند كه بين خود بودگي (داش آكل بـودن) و ديگـر    داش آكل را به عنوان فردي معرفي مي

گون او در پشت نقـاب داش   ند تا وجه سايهك بودگي (كاكا رستم بودن) خود را انتخاب مي
آكل پنهان بماند. حاجي زاده نيز در چنـد تصـوير چهـرة پهلـواني داش آكـل را در قالـب       

  ) به نمايش گذاشته است.8(تصوير 
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  ،ي پهلوان متاثر از داش آكل تك چهره .8تصوير 

  (URL1) منبع:

رفته و زنان پشت سر او بـر  هاي مختلفي از زن در فكر فرو  كه حالت 9همچنين تصوير
هاي مختلف هستند كـه   روي تابلو را نشان داده است كه گويي تصويري از خود او در تيپ

هاست. گاهي اين شباهت از آنجا  هاي هدايت و حضور زن در آن اين نيز منشعب از داستان
 ي ايـن زنـان چـه بوگـام     همه«هاي هدايت همچون بوف كور  گيرد كه در داستان نشات مي

خورنـد و نـيش    رقصـند و پـيچ و تـاب مـي     داسي و چه لكاته همان مارند كه مانند او مـي 
دهد، بـه   نيز به كه حالتي از رقص زنان را نشان مي 2). تصوير 44: 1382(شميسا، » زنند مي

  اين نكته اشاره دارد. 

  
  ،زن و تنهايي .9 تصوير

  (URL1) منبع:
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  رنگ 4.1.5
هاي حاجي زاده نيز حضـور   هاي هدايت كه در نقاشي داستانهاي فرمي  ترين مولفه از اصلي

شود، طيف رنگي حاكم بر دو سوية هنري است. اهميت اين عنصر در هنـر   آن مشاهده مي
رنگ در ايجاد ارتباط و پيام رساني نقش مهم و چشـمگيري  «از آنجاست كه علاوه بر آنكه 

» رود قـومي و ملـي بـه كـار مـي      دارد و در جوامع مختلف به عنوان نماد عاطفي، فرهنگي،
) اين قابليت را داراست كه پيام، حس و جهت فكري مولف/ هنرمند را 28: 1383(حجتي، 

علاوه بر زيبا ساختن «ندان نيز با علم به اين موضوع، بصورت غير مستقيم نشان دهد و هنرم
ان و درك كند و اين خود به كشـش داسـت   داستان، ذهن خواننده را درگير رمزگشايي آن مي

). از ايـن رو هـدايت نيـز بـراي خلـقِ      136: 1398(الهـامي و قـارلقي،   » افزايـد  خواننده مي
هاي خود بسيار از عنصر رنگ سود جسته است. به طوريكه در توصـيف   فضاسازيِ داستان

و ... از رنگ به عنوان ابزاري در جهت القاي مفاهيم متعدد   شخصيت، محيط، اشياء و مكان
برد. به عنوان نمونـه در داسـتان بـوف     تر با خوانندة خاص بهره مي رتباط وسيعو همچنين ا

مندي از رنگ كبود كه  كور، كه درونماية مرگ در سراسر داستان جريان دارد، هدايت با بهره
)؛ به صورت نمـادين بـه   22: 1389(محمدي فر، » نشان دهندة رياضت و سوگواري است«

اول بـه  «ر تركيب نيلوفر كبود اينچنين به كار بسته اسـت:  مرگ اشاره داشته است و آن را د
خيالم رسيد او را در اتاق چال كنم، بعد فكر كردم او را ببرم بيرون و در جايي بينـدازم، در  

). به عبارتي هدايت 31: 1383(هدايت، » هاي نيلوفر كبود روييده باشد چاهي كه در آن گل
فضايي دوگانه و مبهم را خلـق نمـوده اسـت. چراكـه     با به كار بردن اين تركيب، به زيبايي 

). و يـا در جـاي   78: 1392(دارايي، » اند نيلوفر كبود را نماد مرگ و سمبل عشق نيز دانسته«
جاي سه قطره خون، اتاق را آبي تا كمركش كبود تلقي توصيف نموده اسـت. حـاجي زاده   

پـس زمينـه و بافـت بعضـي      نيز اين كبودي را براي تفهيم فضاي متضاد و چند وجهي، در
  )، به كار برده است. 4و  3هاي حيواني و انساني مطابق با (تصاوير  پيكره
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  ،شير و حورشيد .10تصوير 

  (URL1) منبع:

اثر تكرار نموده است و غلبه رنگ كبود  20او اين رنگ را در ميان آثار انتخاب شده، در 
آثار اوست. رنگ كبود به كار رفتـه در   هاي رنگي ترين طيف همواره به عنوان يكي از اصلي

اطراف عروس و داماد يادآور جملاتي است كه راوي مسير خانه تا قبرستان را با آن شـرح  
هـدايت،  »(هاي نيلوفر كبود پوشيده شـده بـود   روي زمين از بته«كند.  دهد و توصيف مي مي

خـورد،   ه چشـم مـي  ). افزون بر اين، رنگ نزديك به كبودي كه در آثار هدايت ب73: 1383
) خاكستري كه از تركيب دو رنگ سياه و سفيد Lusherرنگ خاكستري است. به گفتة لوشر (

مرگـي روح   نشانة سوگواري همراه با افسردگي، شرم، مـرگ جسـم و بـي   «گردد،  ايجاد مي
). از اين رو هدايت نيز براي توصـيف فضـاهاي منفـي، افسـرده،     170: 1379(كوپر، » است

تلخ، از خاكستري استفاده كرده است. براي نمونه در بوف كور خاطرات تلخ و مرگ زده و 
هايي كه  همة مشكلات و پرده«نافرجام را با استفاده از رنگ خاكستري توصيف كرده است: 

هاي دور دست خاكستري و متراكم را پراكنده  همه يادگاري  جلوي چشم مرا گرفته بود، اين
ا نگاهي به آثار حاجي زاده نيز كاربرد رنگ خاكستري روشن و ) ب44: 1383(هدايت، » بكند

توان مشاهده نمود. براي نمونـه در (تصـوير    هاي صادق هدايت مي تيره را با تاثير از داستان
)، حاجي زاده، شخص صادق هدايت را با اين رنگ به تصـوير كشـيده اسـت. در    12و  11

، به داستان بـوف كـورِ هـدايت اشـاره      پرندهاين نقاشي، حاجي زاده مستقيما با به كارگيري 
دارد. و هدايت را به عنوان خالق داستان و يا شخصيت اصـليِ داسـتان سراسـر خاكسـتري     
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پردازي و فضايِ مبهم، دوگانه همراه با ترديد و  تصوير كرده است و با اين كار بر شخصيت
اشـته اسـت. بنـابراين    ياسِ هدايت كه توسط خود او در داستان ايجاد گشته است، تاكيـد د 

اثير گـذار بـوده اسـت. بـه     داستان بوف كور به عنوان پيش متن در خلقِ اين تصوير بسيار ت
  كلي  طور

هـاي   هاي هدايت، ترس، بدبيني، غم، بدبختي، مرگ و غيره؛ در رنگ در سراسر داستان
ها غالـب اسـت تـا     سياه، خاكستري و كبود قابل تشخيص است. رنگ سياه در داستان

اند و نشـان   هاي داستان در طي زندگي متحمل شده نگر زجرهايي باشد كه شخصيتبيا
و اضطرابي است كه در سراسر زنـدگي شخصـيت سـايه      ها، هراس ها، ناكامي از عقده

افكنده است. فقدان رنگ سبز و كاربرد كم آبي در بـوف كـور، حـاكي از روح نـا آرام     
  ).155: 1398(الهامي و قارلقي،  شخصيت اول داستان است

هـاي   هاي روشن و تاكيد بر رنـگ  هاي هدايت، اين فقدان رنگ حاجي زاده نيز در پرتره
هاي خود با محوريت هدايت نشان داده است. ايـن تاثيرپـذيري بيشـتر در     تيره را در نقاشي

چرخد و يا حال و هواي انتقادي از نـوع   هايي است كه بيشتر بر محوريت هدايت مي حوزه
  كند.  مي او را ترسيم

              
  صادق هدايت، .12تصوير     ،صادق هدايت و بوف كور .11تصوير 

  (URL1) منبع:            (URL1) :منبع
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ها، متاثر از غلبه رنگ در نگاه صادق هدايت  ها در نقاشي بنابراين به طور كلي رتبه رنگ
هـاي حـاجي زاده    حاكم نقاشي  تواند باشد؛ و روحية افسردگي و كاربرد رنگ در آثار او مي

متاثر از اين طيف رنگي در پيش متن خواهد بود. اين اتفاق در رنگ سياه نيز كـه در بـوف   
مرتبه تكرار در داستان دارد، تكرار شده است و حاجي زاده در  45كور بيشترين بسامد را با 

كرده است، اين  اثر خود به طور مستقيم از رنگ سياه براي نمايش فضاي آثارش استفاده 15
) و تضاد آن با رنگ قرمز كه نشان 18و  12، 11تصوير از صادق هدايت (تصاوير  3مهم در 

از خشم درون و تنهايي و انزواي شخصيت راوي در بوف كور دارد. لوشر در توضيح رنگ 
كند، بيـانگرِ پـوچي و    هاست و در واقع خود را نفي مي ترين رنگ سياه تيره«نويسد:  سياه مي

كـه در  «). در بوف كور با انسـاني منـزوي روبـرو طـرفيم     97: 1386(لوشر، » نابودي است
زند. لذا سياهي رنگي هست كه حتي بر فضاي داسـتان   تاريكي و افكار سياه، دست و پا مي

). از اين رو هنرمند نقاش نيز با علـم بـر فضـاي    78: 1382(شميسا، » نيز سايه افكنده است
بـر ايـن سـياهي تاكيـد     داستان، وفادارانه و متـاثر از مـتن هـدايت،    ي  نااميدي و سرخورده

  است.  داشته
  

  محتوا 2.5
هـاي تـاثير پـذيري حـاجي زاده از هـدايت، در حـوزة محتـوا و         يكي از مهمترين سـاحت 

تواند به در موضوعاتي چون تنهايي، بيگـانگي، رنـج انسـان مـدرن و      درونمايه است كه مي
يكـي از   "تنهـايي "در ميـان مضـامين اصـلي آثـار هـدايت،       ياس مورد بررسي قرار گيـرد. 

كـور،   بـوف "هاي حاكم بر نظام فكري و روايي اوست كه در آثاري نظير  رنگ ترين پي مهم
حضور محوري داشـته و شـايد از    "گوژپشت داود و ولگرد، زنده به گور، تاريكخانه سگ

  كه "تنهايي"مفهومِ يقت مضمون و گيرد. در حق شخصيت منزويِ خود هدايت نشات مي

 تفكـري  كـه  آنان يعني شود؛ مي  ديده و اجتماعي فلسفي صورت دو به هدايت آثار در
يـا   "كور بوف" همانند دارند فلسفي دارند، تنهايي زيستي و جسماني نيازهاي از فراتر

 رونـد، تنهـايي   فراتـر  زنـدگي  ابتدايي نيازهاي از اند نتوانسته كه آنان ، و"به گور زنده"
كننـد،   تحمـل  را اجتمـاعي  فراموش شدگي و انزوا درد كه مجبورند و دارند اجتماعي
(سيدعسـگري و رنجبـر،    "كـرد  گـم  را مردش كه زني" و "گوژپشت داوود" همچون

  )؛589: 1394
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اي متفـاوت، در   اين تنهايي فلسفي كه بر ذهنيت حاجي زاده تاثير گذاشته و در نظـام نشـانه  
اي مشـترك از   مايه- اي تكرار شونده، نمايان گشته، در زيست ايهم هاي او همچون بن نقاشي

توان در آبشخوري  اي كه هر دو را مي گيرد؛ به گونه فهم آنان نسبت به جهان هستي قرار مي
) بـر  15و  14، 13ور ديد. براي نمونه حاجي زاده در (تصاوير  شناسي غوطه يگانه از هستي

ي  تاكيد داشـته اسـت. زنـاني كـه در فضـاي مـرد سـالانه       مفهومِ تنهايي زنان افسرده و تنها 
انـد و ايـن خـود دليلـي بـر       هاي هدايت حق انتخاب و تغيير شرايط خود را نداشته داستان

ي شكسته در  هاي داستان آينه تنهايي و انزواي آنان بوده است. حتي آنان كه مانند شخصيت
سـت كـه اودت بـه جمشـيد در نامـه      اي كردند. اين جملـه  اي دور از ايران زندگي مي جامعه

دانسـتي دريـن    كند. اگـر مـي   داني چقدر تنها هستم، اين تنهايي مرا اذيت مي نمي«گويد:  مي
  ).72: 1384(هدايت، » ام ساعت چقدر درد و اندوهم زياد است. از همه چيز بيزار شده

  
  ،زن در زندگي مدرن .13تصوير 

  (URL1) منبع:

  
  ،ونيزن و تنهايي در .14تصوير 

  (URL1) منبع:
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شود كه از اكثريت غالب جامعه  در آثار هدايت بيش از هر چيز تنهايي انساني تصوير مي
ور شده است. اين تنهايي از جنس  بدور مانده و در تنهايي خود در انزوايي سركوبگر غوطه

  و فيلسوف دوران جديد است. زيرا تنهايي انسان روشنفكر
 جامعـه  بيمـاري  به شدت به و مبتلاست خود نسل و خود عهد هاي بيماري به هدايت
 از و بينـد  مـي  وضـوح  و خـوبي  به جامعه را هاي آسيب و مشكلات او. آشناست خود
 مسـائل  بيـان  بـه  دارد دست در كه قلمي با و برد مي رنج جامعه تلخ هاي واقعيت ديدن
هـدايت،   صادق جامعه وسياسي اجتماعي شرايط به توجه با لذا. پردازد خود مي جامعه

و  تحليـل  را از نمـاد  استفاده درگرايش او به را عوامل اين تاثير كه است بر آن نويسنده
  ).34: 1397زاده،  (ابراهيم نمايد واكاوي

زاده  توان در قالبي ديگر و در فقدان وجـود خورشـيد در آثـار حـاجي     همين فضا را مي
منتخبِ ايـن مقالـه، ردي از خورشـيد را    اثرِ  48اي كه در هيچ يك از  مشاهده كرد؛ به گونه

توان جست. در واقع اين پرهيز از به تصويركشيدن خورشيد نيز متاثر از فضـاي يـاس،    نمي
هاي هدايت همچون بوف كور، زنده به گور، سه قطره  نااميدي و انزوايي است كه در داستان

ت روشنايي و نور در توان اين عدم همسويي به سم ها وجود دارد و مي خون و ديگر داستان
  كـه هـدايت در    چند   زاده مشاهده كرد. هر آثار هدايت را در قالب يك خلا در آثار حاجي

تا بتواند زندگي خود را توجيه كند، اما  گردد  مي زيستن  براي  اي  انگيزه دنبال   به  گور به  زنده 
  اي در كار نخواهد بود: در نهايت مشاهده خواهد شد كه انگيزه

امـا   . بميـر  بگذار   را سرت   برو : گويند ميبشود،  كوتاه   جا همه  از  دستش كه  كسي   هب
كنـد،   مـي   آدم  به  را  پشتش  هم  مرگ  كه  وقتي خواهد،  نمي  را  آدم  هم مرگ  كه  وقتي  
  سـمج   زنـدگي   از مـن   ميترسـند   مرگ  از   بيايد. همه  خواهد نمي  و  آيد نمي  كه مرگي  

  ).10: 1402خودم (هدايت، 

زاده، نقش و نوع نگاه هـدايت بـه    از ديگر محورهاي محتوايي تاثير گذار بر آثار حاجي
تواند در روايات هدايت مـورد اتفـاق همگـان باشـد، تنهـايي       زن در آثارش است. آنچه مي

هنجارها رسد ميان  به نظر ميكنند. اين مساله كه  زناني است كه نقش جنس دوم را بازي مي
ستيزي  هاي فرهنگي، اجتماعي و ايدئولوژيك طبقات سنتّي و نظام مردسالار و زن و ساخت

كه به اندازة همان طبقات ديرينگـي دارد، پيونـدي تنگاتنـگ وجـود دارد. نگـاه سـتيزنده و       
. تـوان ديـد   هاي هـدايت مـي   ابزاري به زن را به وفور در ميان اعضاي طبقات سنتّي داستان

) اين نگاه انتقادي به زن، در بسياري از آثار حاجي زاده مشاهده شده 213: 1377(جوركش، 
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انـد،   و ردي از زنانِ منزوي و تنها را كه در تنگناي رسوم و الزامات فرهنگي محبوس شـده 
) زناني تنهـا ترسـيم شـده    15و  9توان مشاهده كرد. به عنوان نمونه در (تصاوير  بخوبي مي

تواند نوع تنهـايي زن   اند، اين تنهايي مي يا همراه خود جدا افتاده است كه گويي از همسر و
  شود؛ در آنجا كه وقتي زرين كلاهمتذكر  "زني كه مردش را گم كرد"را در داستان 

 با ديگه سال كه اون جا رفت ميگي؟ رو ببو: گفت غلام كل. شد شوهرش حال جوياي
 مـن  آبـاد، بـه   زريـن  دهش زده، رفته هم به بچه و كرده، زن ول رو تو. بياد پايين برف
  ).105: 1382(هدايت،  رو ندم سراغش كسي به گفته

  
  ،انزواي زن سنتي .15تصوير 

  (URL1) منبع:

 در زنـان  كـه  آثـاري  در پـردازي  شخصيت و تنها، چهره زنان ترسيم بر همچنين علاوه
زنـان و حـزن   كند و در بيشتر مواقـع، در سـكوت    مي تنهايي بر دلالت هستند هم جمعيت

توان از سكوت زناني كـه در   حاكم بر چهره آنان مشاهده خواهد شد كه اين سكوت را مي
) 17، 16) ملهم دانسـت و در تصـاوير(   326: 1379زنند، (بهارلوييان،  بوف كور حرف نمي

 منعكس شده است.
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  ،عروسي قاجاري .16 تصوير

  (URL1) :منبع

  
  ،روياي زن قاجاري .17تصوير

  (URL1) :منبع

هـاي او در موقعيـت تسـليم در برابـر جبـر        اينجاست كه زن در اوج تنهايي، در داستان
يابد و گاهي نيز در وجه منفي و كسي كه توهم توطئه و خيانت از شخصـيت او   هويت مي

شود. در اين بين ديدگاه مردان نسبت به زنـان نيـز در    كند، معني مي در داستان نمود پيدا مي
  گردد. هدايت، به تكميل شخصيت پردازي زنان منجر ميهاي  داستان
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 را ارزش ضد و مثبت، ارزش و پنهان، منفي و پيدا جبهه دو اين خود تيزبيني با هدايت
 هـاي  در داسـتان  زنـي  اگـر . دارد مـي  بيان هايش داستان در زنان رفتارهاي و حركات با

 زناني كه هستند مقابل در شود مي خاموش و اسير اينكه يا خطا و جرم مرتكب هدايت
را  جبهه دو اين تمام فراست و ريزبيني با هدايت. كنند نمي خطا تقديم و تسليم را خود
 پرده) پشت عروسك در مجسمه و كور، رخشنده بوف در اثيري زن و لكاته زن (چون

برسـد   دست نيـافتني  زن همان يا زن ارزش به بتواند مخاطب تا دهد مي قرار مقابل هم
  ).953: 1395(شاهي مريدي، 

از اين رو حاجي زاده سعي نموده است زن در اين دو وجه را بـه صـورت نمـادين در    
) حاجي زاده با به كارگيري مجموعه عناصر بصري و 15و  9آثارش نشان دهد. در (تصاوير

ا تصويري، نگاهي سورئال به زن داشته است و يادآور زن اثيري و لكاتـه در بـوف كـور ي ـ   
)، زن همچون 13رخشنده و مجسمه در عروسك پشت پرده است. به طوريكه در (تصوير 

موجودي محصور شده است كه به وسيلة دو مردي كه در پشت پنجره و بك گراند تصوير 
كنـد. هـر    اي مرد سالار به آن را بيان مي شود و نگاهي ابزاري در جامعه اند كنترل مي نشسته

تصوير دوم به شكلي ديگر همچنان برقرار است. امـا زن همچـون   چند اين نگاه ابزاري در 
  تر است. تر و آزادانه  لكاتة بوف كور كمي رها

هـاي هـدايت، مسـاله بيگـانگي از خـود اسـت. ايـن         از مضامين ديگر حاكم بر روايت
برجسـتگي   "تاريك خانه، زنـده بـه گـور و بـوف كـور     "هايي نظير  بيگانگي كه در داستان

با تنهايي مرزهايي را حفظ كرده و از آن متفاوت است؛ زيرا انسان تنها به دنبال بيشتري دارد 
و  مقابله با خود و جامعه نيست، درصورتي كه انسان بيگانه، درصدد مقابله و مبارزه با درون

  بيرون خود است. به بيان ديگر

 نآ بـه  هـدايت  هـاي  داسـتان  در بـيش  از بيش كه است هايي مضمون از يكي بيگانگي
 بـودن، مشـكلي   بيگانـه  خود از بودن، حتي بيگانه ديگران از مشكل. است شده پرداخته
 آن بـا  اسـت  ممكـن  هـا  انسـان  از برخـي  كه است شناختي هستي هم و شناختي روان
 در هـا  شخصيت بيگانگي ساختن رنگ پر و تشريح با دارد سعي هدايت .شوند رو روبه
 همه از كور، راوي بوف در .كند بيان گونه بدين را خود افكار و داستاني، انديشه محيط
 را او توانـد  مـي  كه كسي تنها پس فهمند؛ نمي را او كه كند مي احساس است، زيرا بيزار
 بيگـانگي  و روحـاني  احسـاس غربـت   دنيا اين در او. اوست ي يا بشناسد، سايه بفهمد
  ).864: 1394سيد عسگري، ( كند مي
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كند تـا از خـود    ظهور مي "از ديگري بيگانه بودن"بيشتر در بنابراين اين بيگانگي گاهي 
بيگانه بودن. به عنوان نمونه راوي بوف كور در سراسر داستان خود را از جامعه و اطرافيـان  

خواهد به عنوان يكي از آن جماعت تلقي شـود. بنـابراين حتـي پـس از      داند و نمي دور مي
 كه ميبايستي«گويد:  يند و در ديالوگي كوتاه ميگز مرگ نيز بيگانگي، انزوا و سكوت را برمي

 از اش دور زنـدگي  در كـه  طـوري  باشـد، همـان   ديگران مرده از مردم، دور ساير از دور او
). و يا در داسـتان زنـده بـه گـور، بيگـانگي راوي      57: 2526(هدايت، » بود ديگران زندگي

آتـش    كـژدم  دور  كـه    وقتـي  ام  شـنيده «داستان با اجتماع كه در اين جمله مشـخص اسـت:   
)، 35: 1384(هدايت،  » نيست؟ آتشين  حلقة   يك من   دور  زند آيا مي نيش   را خودش  بگذارند  

 مرتبـه  يـك  كـنم  مي نگاه كه«گويد:  شود. آنجا كه مي در نهايت به بيگانگي با خود منجر مي
(همـان:   »ام بيگانـه  خـودم  چشم به آيد، خودم مي غريبه چشم به آنها همه كه است اين مثل
هـاي انفـرادي    ). اين از خود و ديگري بيگانه بودن، در آثار حاجي زاده به صورت پيكره34

هاي او، مساله غربت و بيگانگي در تنهايي و خيرگي  قابل رويت است. در بسياري از نقاشي
ت (تصـوير  اي از صادق هـداي  ها تجلي پيدا كرده است؛ براي نمونه پرتره به سوي ناشناخته

) كه انگشت به دهان دارد و سرش به جاي جامعه، عناصر طبيعت ترسـيم شـده اسـت،    18
  يك ارتباط حسي ميان اين تنهايي و غربت در جهان امروز به تصوير كشيده شده است. 

  
  ي صادق هدايت، تك چهره .18تصوير 

  (URL1)  منبع:
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نقـد گفتمـان حـاكم بـر      از مفاهيم ديگري كه در روايات هدايت نقـش محـوري دارد،  
 به عنوان يكياز خرافه پرستي  بيزاري او شدت مناسبات ديني و ستيز با خرافه گرايي است.

حوزة تقابل با فرهنگ عوام زده و يا گفتمان ديني حـاكم بـر   او در مبنايي هاي از پيش فرض
هاي زيادي  نگاه ناقدانه او تا بدانجا پيش رفت كه در كتاب نيرنگستان، بخش .ان روزگار بود

از اين فضا را به تصوير كشيد و مورد نقد قرار داد. نقد احوال خرافه گرايي مانند اعتقاد بـه  
 - زن آبسـتن اداب  - آداب و تشريفات زناشوييجن و ديو و همچنين عقايد خشك مذهبي 

 هـا و دانـه هـا    گيـاه ها و باور به خاصيت  تفأل، اقسام خواب - برآمدن حاجت هاهاي  روش
نمايان و برجسته است. از هاي مذهبي در گستره آثارش بخوبي  همه و همه در كنار نقد آيين

  نظر او

،  كـرده   راهنمـايي   تـاريخي   گونـاگون  هـاي  دوره در  را  آدميزاد  كله كه است  خرافات همين
  و  وحشـي   مردمـان   نـزد    هـم   هنـوز   و  اسـت  نمـوده   توليد  ربش  در  را  ها ترس  و  اميدها
  چشم  تواند مي  چيز همه  از  بشر  چون . دارد  تام  دخالت  زندگي  وظايف  اغلب  در  متمدن
  )1: 1355، هدايت(  خويش اعتقادات  و  خرافات  از  مگر  بپوشد؛

 غصـه   و  غم  و  سوگواري ، قدر و قضا  افكار  تزريق ، زوجات  تعدد«و بر اين باور است كه 
و   كاسـت   آنهـا  جديت و  كار  از  و   نمود  جن و   دعا ، طلسم و  جادو   متوجه را   مردم فكر ، فقر  و 
هاي  ) او اين ستيز را در عرضه18همان: » (شد  ، تشكيل راه  اين از   جديد  خرافات  رشته  يك 

هاي آميخته با خرافه قمه زني  اين مواضع، عزاداري متعددي طرح كرده كه يكي از مهمترين
اي را از مباني به قهقرا كشاندن  هاي اينگونه است. او در كتاب حاجي آقا قمه زني و عزاداري

زاده  ستيزي در مصاديق عيني خـود، در آثـار حـاجي    داند. همين رويكرد خرافه اين ملت مي
ز افراد را در حصار و زندان خرافات نشان ) جمعيتي ا19بخوبي نمايان است. او در (تصوير 

و در تـابلوي  دهد كه درد جهل آنان را در قابي از حصار غربت محصـور كـرده اسـت.     مي
كند كه جماعتي از عزاداران بـا بسـتن    ) جمعتي از عزاداران را ترسيم مي20ديگري(تصوير 

لين مواجهه با ايـن  اند و مخاطب در او هاي خود به دوربين مفروضي خيره شده قفل بر بدن
ماندگي و حتـي وامانـدگي ايـن جماعـت را حـس خواهـد كـرد؛ و در         پورتره، اوج عقب

  اي معنادار از اين برداشت خواهد بود.  خواند كه نشانه مي» قفل«نامگذاري هوشمندانه آن را 
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  ،قفل زنان طهران .19 تصوير

  (URL1)  منبع:

  
  ،، قفل20 تصوير
  (URL1)  منبع:
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  گيري نتيجه. 6
هاي انجام شده در اين دو سـاحت هنـري و تـاثير پـيش متنـي آثـار هـدايت بـر          با بررسي
توان اين ارتباط را در سطوح چنـد لايـه مـورد بررسـي و      هاي قاسم حاجي زاده، مي نقاشي

ميـان    هـاي  هاي فرم، محتوا و جامعة نشـانه  ارزيابي قرار داد كه به باور اين پژوهش، ساحت
  زاده و صادق هدايت، گوياي اين تاثيرپذيري و ارتباط خواهد بود:  آثار قاسم حاجي
تـوان   زاده را مـي  در وجه زماني، بازه فصلي بكاربرده شده در آثار حـاجي  ساحت فرمي:

عموما در استفاده از فصل سـرد و بـا  ماهيـت پـاييزي مشـاهده كـرد و از منظـر تـاريخي         
هـا   ره  قجري تا اوايل پهلوي كه در انتخاب رنگ، فضا و شخصيتگيري از بافت و دو بهره

هـاي   بسيار موثر بود، از مهمترين تـاثيرات مسـتقيم و يـا ضـمني آثـار هـدايت بـر نقاشـي        
ها نيز بوضوح مشـاهده   زاده دانست. اين موضوع در انتخاب مكان و موقعيت نقاشي حاجي

هـاي   ي متداولي چون زورخانـه، خانـه  ها در انتخاب فضاها شود؛ يعني مكانمندي نقاشي مي
تهران قديم و همچنين تمركز بر  مكانمندي مبهم و فضـاهاي گنـگ كـه وجـه قالـب آثـار       

پـردازي، غلبـه وجـه     هاست.  در حوزه شخصيت هدايت است، از مهمترين اين تاثيرپذيري
را   جنسيتي مردانه و سيطره نظام مردسالارنه و تصويرنگاري از زنان به عنـوان جـنس دوم  

توان به اين تاثير پذيري منسوب دانست. همچنين در اين بخش، غلبة وجـه درونگرايـي    مي
ها گوياي تاثير فرم و نگاه هدايت بر آنـان دانسـت. از    هاي نقاشي در تصويرگري شخصيت

هايي چون تيپ زن قجري، تيپ پهلواني و عياري  زاده در انتخاب كاركتر سوي ديگر، حاجي
هاي غالب روايات هدايت تاثير پذيرفته است. از ديگر مصاديق  ... از تيپو آژان و پليس و 

زاده اشـاره داشـت كـه در     ها در تابلوهاي حاجي توان به گزينش رنگ تاثيرپذيري فرمي مي
تـوان   هاي روايات هدايت را مـي  هاي سياه، خاكستري، زرد و كبود اين غلبة رنگ غلبة رنگ

  ها موثر دانست.  در اين گزينش
توانـد بـه يكـي از     ر بخش محتوايي، بحران تنهايي، افسردگي و از خود بيگـانگي مـي  د

توان در غلبـه گفتمـان حـاكم بـر      مهمترين محورهاي اين اشتراك بازگردد كه اين امر را مي
روايات هدايت در تبيين مقولاتي چون تنهايي انسان امـروزين و غربـت اگزيسـتانس او در    

لسـوفانه انسـان روشـنفكر دانسـت كـه بصـورت سـيال در        اين جهان و همچنـين تفـرد في  
زاده متبلور است. از سوي ديگر، نگاه انتقادي بـه مسـالة زنـان و بحـران      هاي حاجي نقاشي

تنهايي و غربت برخاسته از نظام مردسالاري حاكم بر فرهنگ آن دوران و همچنين ترسيم و 
مهمتـرين ايـن محورهـاي    تـوان از   به تصوير كشـيدن افسـردگي و اضـطراب آنـان را مـي     
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زاده از تفكـر انتقـادي    تاثيرپذيري دانست. اين حوزه كه در همسويي و تـاثير نگـاه حـاجي   
گيرد، در قالب نقد نظام تحريف  هدايت و نگاه اصلاحگرايانه او به جامعه آن روز نشات مي

از بـه  زاده متـاثر   گرايي زمانه نيز داراي بروز عيني اسـت و بخشـي از آثـار حـاجي     و خرافه
تـوان   ها در زمانه خود است. در نهايت مي ها و انديشه تصوير كشيدن انتقادي همين نگرش

گفت كه نگاه و آثار صادق هدايت، به عنوان پيش متن غالب و موثر بر ذهن و نظام تخيـل  
هـا و   زاده توانسته است بخش مهمي از فرم و پيام آثار او را تحت تـاثير نظـام نشـانه    حاجي
هاي خـويش   خود قرار دهد و آن را به سمت و سوي هدفمندي از بازتاب انديشههاي  داده

  سوق دهد. 
  

  ها نوشت پي
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